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  چكيده
آرايي زبان فارسي و در چارچوب نظرية بهينگي، ستاك در اين مقاله، كوشيديم با اتكا به اصول و قواعد واج

  اند از:هاي اين تحقيق عبارتقاعدة زبان فارسي را بررسي كنيم. پرسشظاهر بيگذشتة برخي از افعال به
كاررفته در ستاك هاي به آرايي حاكم بر زبان فارسي براي تحليل تواليتوانيم از قواعد واج. چگونه مي1

  كنيم؟ گذشته استفاده
ساز، چه نوع فرآيندهاي واجي عمل فارسي هنگام افزودن تكواژ گذشته آرايي زبان. براي حفظ نظام واج2

  كنند؟مي
- ها ازنظر صوري با صورت صورت فعلي را كه ستاك گذشتة آن 36منظور پاسخگويي به سؤالات بالا،  به

دهد، ازنظر تشكيل مي cv:ccها را يك هجاي سنگين ازنوع هاي باقاعده متفاوت است و هجاي پاياني آن
  اند از: نتايج اين پژوهش عبارت آرايي بررسي كرديم.هجايي و واجساخت

  كنند.مند عمل ميآرايي زبان فارسي منطبق هستند و كاملاً قاعدهاين موارد كاملاً بر اصول و قواعد واج  .1
هاي در زبان فارسي، يك رابطة همبستگي ميان هسته و همخوان cv:ccآرايي ساخت هجاي در واج  .2

  خوشة پاياني وجود دارد.
  كننده دارند.نقش تعيين cv:ccآرايي ساخت هجاي و پايانه نيز در واجهاي آغازه همخوان  .3
 مراتب رسايي رعايت شده است.ها، اصل سلسله. در تمامي اين ستاك4

  
  آرايي، رسايي، خوشة پاياني.ساز، واجواجي، تكواژ گذشته - هجا، واژواژگان كليدي: 
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  . مقدمه1
(بن فعل)، ستاك حال (بن  1ي همچون ستاكهاي دستور سنتي، با اصطلاحاتدر بيشتر كتاب

شويم. دركنار تعاريف ها مواجه مي مضارع)، ستاك گذشته (بن ماضي) و چگونگي ساخت آن
شويم.  رو مي نيز روبه 3قاعدهو بي 2شده براي اين مفاهيم، با دو اصطلاح رايج افعال باقاعدهارائه

ها، پس از افزودن يكي از  هستند كه در آنشود كه افعال باقاعده، افعالي براي نمونه بيان مي
اد) به ستاك حال، تغيير آوايي در ستاك حال  - يد،  -د،  -ت،  - ساز (هاي تكواژ گذشتهنشانه

با توجه به تعريف ». خواند ←د] -ساز [خوان (ستاك حال) + وند گذشته«شود؛ مانند ايجاد نمي
موردي يافت شود كه از اين  قاعده بالا كه ازسوي دستوريان سنتي وضع شده است، اگر 

قاعده افعالي هستند كه در سخن ديگر، افعال بيبه شود؛  قاعده ناميده ميپيروي نكند، صورت بي
در اين شود. ها، ستاك حال دچار تغيير صوتي ميها، پس از افزودن يكي از اين نشانهآن

زبان فارسي،  4آرايي ا توجه به واجشناختي و بكارگيري رويكردي زبان خواهيم با به تحقيق، مي
اين ستاك را مطالعه كنيم و اين موضوع را بررسي  5واجي -هاي واژستاك گذشته و ويژگي

زبان  6زمانيواجي هم قاعده هستند و از هيچ قاعدةهاي زباني بينماييم كه آيا واقعاً اين صورت
آرايي زبان قيق و توضيحاتي دربارة واجپيشينة تح كنند. درادامه، پس از ارائةفارسي تبعيت نمي

هاي هاي خوشة پاياني پس از واكهآيي همخوانهاي حاكم بر باهمازجمله محدوديت-فارسي 
گروهي از اين افعال را بررسي  -مراتب رسايي و نقش هستة هجا كشيده و رعايت سلسله

هاي پژوهش . پرسشكنيم تا بتوانيم پاسخي براي دو پرسش مطرح در اين تحقيق بيابيم مي
  اند از:عبارت

-هاي به آرايي حاكم بر زبان فارسي براي تحليل تواليتوانيم از قواعد واجچگونه مي  .1

  كنيم؟ كاررفته در ستاك گذشته استفاده
ساز، چه نوع فرآيندهاي فارسي هنگام افزودن تكواژ گذشته آرايي زبان. براي حفظ نظام واج2

 كنند؟واجي عمل مي

    

 
1- stem  2. regular form 3. irregular form 4- phonotactics  5- morphophonem ic 6- synchronic 
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  تحقيق يشينة.پ2
افعال در قاعدة  شناسان با علايق نظري متفاوت، صورت بيبسياري از دستورنويسان و زبان

هايي كه اخيراً در پژوهش اند. ازميان زبان انگليسي را از جهات مختلف بررسي و توصيف كرده
و همكاران  8)، اولمان2003و همكاران ( 7توانيم به پژوهش برِد، مياند اين زمينه انجام شده

 12و وندر للي 11)، چلو2005و همكاران ( 10رالف)، لمبتون2005و همكاران ( 9، برِابر)2005(
) اشاره كنيم. درمورد زبان فارسي قضيه كمي متفاوت است و 2011( 13) و توماسينا2006(

؛ 1366؛ ناتل خانلري، 1348هاي دستور موجود در زبان فارسي (باطني، كتاب اگرچه در تمامي
وبيش موضوعات مرتبط با فعل گذشته، تعيين  و ...) كم 1387الديني،  ؛ مشكوه1375بوالقاسمي، ا

گرفته در اين زمينه بسيار شناختي صورتنوع و تعيين ستاك آن وجود دارد، تحقيقات زبان
شناسان ايراني و غيرايراني در اين زمينه را معرفي اندك هستند. درادامه، برخي از آثار زبان

 كنيم. مي

  
  . تحقيقات غيرايرانيان 2- 1

). 164 -159: 1384كند (لازار، قاعده تقسيم ميافعال فارسي را به دو دستة باقاعده و بي 14لازار
به  [id-]ها با افزودن پسوند  افعال باقاعده دربرگيرندة مواردي هستند كه ستاك گذشتة آن

ها  مواردي هستند كه ستاك گذشتة آنقاعده دربردارندة شود و افعال بيستاك حال ساخته مي
فرض  بازنمايي زيرساختيشود. لازار در همة موارد، ستاك گذشته را ختم مي [d-]يا  [t-]به 

  شود. اي تغييرات به بازنمايي روساختي، يعني ستاك حال، تبديل ميكرده است كه با اعمال پاره
كند. وي  ال فارسي بحث ميدر بخشي از كتاب خود، درمورد زمان گذشتة افع 15سيكوفپي

خورد و ...) خنديدم، مي(مي 17(رفت، خورد، زد و ...) و غيرتام 16اين افعال را به دو دستة تام
). تام و 100 -98: 1380سيكوف،  كند (پيتقسيم و به چند مورد از كاربردهاي هريك اشاره مي

  دهند.فعل را نشان مي 18غيرتام اصطلاحاتي هستند كه نمود
- ,tan-كند كه علامت مصدر در زبان فارسي در بحث مصادر زبان فارسي بيان مي لمبتون

dan, -idan ) است و ستاك گذشتة فعل، همان صورت مصدر مرخم را داردLambton, 1966: 

آيد؛ ولي در افعال ميدست ). ستاك حال افعال باقاعده، با حذف تكواژ مصدرساز به16 -15

 
7- Bird  8- Ullm an 9- Braber 10- Lam bton Ralph 11- Cheloe 12- van der Lely 13- Tom asina 14. Lazard (1957 ) 15. Peisikov ( 19 60 ) 16. perfective 17. im perfective 18. aspect 
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  شود. ميقاعده، تغييراتي ايجاد  بي
قاعدة زبان فارسي را واجي افعال بي - هاي واژ) تناوب1976( 19يارمحمدي و روناينه

قاعده تقسيم نمودند و در توضيح  ها افعال بسيط را به دو دستة باقاعده و بي توصيف كردند. آن
ه واجي را توجي -هاي واژها تناوب قاعده، يازده فرآيند واجي را معرفي و درقالب آنافعال بي

  كردند.
اي از تغييرات ) ضمن بررسي افعال فارسي تهراني و كابلي، به مجموعه1978( 20هندرسون

افتد. كند كه در روند تبديل ستاك گذشته به ستاك حال اتفاق مياي و همخواني اشاره ميواكه
 بيشترين تأكيد وي بر تغييرات همخواني است.

  
  . تحقيقات ايرانيان2- 2

واجي  -قاعده در زبان فارسي و قواعد واژستاك افعال باقاعده و بي هايرنجي توزيع گونه
). تحقيق وي فقط توصيفي است و در 79: 1356ها را بررسي كرده است (رنجي،  حاكم بر آن

ها را استثناء تلقي كرده يا به توضيحات درزماني متوسل شده  توضيح بسياري از موارد، آن
فعال بسيط فارسي، نتيجه گرفته است كه چون تغييرات ا است. رنجي با بررسي صورت گذشتة

زماني ممكن نيست يك بيني نيستند، پس ازنظر همها قابل پيشاي و همخواني در اين ستاكواكه
ها يافت شود.  واجي حاكم بر توزيع آن -هاي واژواجي و ارائة قاعدهبراي تجزية  حل كليراه

  رائه كرده است:صورت زير ا وي نتايج تحقيق خود را به
قاعده كه تنها يك  شوند: الف. افعال بي . ستاك افعال گذشتة فارسي به سه دسته تقسيم مي1

ها متصور شد و ج. افعالي  توان براي آنقاعده كه گاه تا سه ريشه ميريشه دارند؛ ب. افعال بي
  قاعده وجود دارد.ها صورت باقاعده و بي كه براي آن

است:  [id-]تكواژ گذشته در زبان فارسي،  بازنمايي زيرساختي دلايل زير، صورت . به2
آموزي، كودك صورت آيد؛ ب. در مراحل اولية فرآيند زبانهاي باقاعده ميالف. هميشه با ستاك

هاي سوزيدن/ سوخيدن)؛ ج. اگر همة اسم ←سازد (سوختن مي [id-]گذشتة تمامي افعال را با 
 [id-]خود را با  كار روند، صورت گذشتةنوان فعل بهع شوند بهقرضي كه وارد زبان مي

هايي كه كاربرد فعلي دارند، سازند (رقصيد، گازيد، شوتيد)؛ د. در زبان فارسي عاميانه، اسم مي
عنوان  هايي كه فارسي را بهزبانسازند (سلفيدن)؛ ه. خارجيمي [id-]صورت گذشتة خود را با 

 
19 - Ronay ne 20- Henderson 
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سازند و و. از ديدگاه تاريخي، در زبان  مي /id/قاعده را با بيهاي گيرند، فعلزبان دوم فرامي
  شد.ها ساخته مي به ستاك آن [id-]پهلوي صورت گذشتة برخي از افعال با افزودن 

 ,c, ɟ, m, s, b, p, v, h, l, r, n, χ, z, t /همخوان 15. افعال باقاعده در زبان فارسي به 3

ʤ/ ست كه به ستاك گذشتة اين افعال تكواژگونة طوري كه ممكن نيشوند؛ بهختم مي[-t]  يا[-

d] ستاك گذشته در اين موارد تكواژگونة  اضافه شود. به اين ترتيب، نشانة[-id]  است كه در
  شود.دليل هماهنگي با همخوان ظاهر مي به [i]ها واكة  آن

توانيم براي  مي شوند،ساخته مي [ɑd-]هايي كه با تكواژگونة دليل بسامد كم ستاك . به4
هاي ديگر آن گويشي بپنداريم كه گونه ها را گونة ها فهرست واژگاني درنظر بگيريم و يا آن آن

  شود.ساخته مي [i]با واكة 
فعل رايج در زبان فارسي، قوانين حاكم بر تبديل نمود واجي  250) با بررسي 1371وثوقي (

 19صورت توصيفي،  كند. وي به را مطالعه مي هاقاعده به نمود آوايي آنستاك گذشتة افعال بي
قانون صوتي ناظر بر اين تبديل را درقالب سه دسته از قوانين (قوانين صوتي افزايش و حذف، 

- اي) شرح ميقوانين تغيير مشخصة صوتي شامل همگوني، ناهمگوني و قانون هماهنگي واكه

  اند از: دهد. نتايج تحقيق وي عبارت
قاعده به ستاك پركاربردترين تكواژ براي تبديل ستاك حال افعال با /id/. تكواژ گذشتة 1

  دارد. /t/ها است كه از اين لحاظ عملكردي متضاد با تكواژ گذشتة آن
قاعده به پركاربردترين تكواژ گذشته است كه براي تبديل ستاك حال افعال بي /t/. تكواژ 2

  رود.كارميها بهستاك گذشتة آن
  است. id> -t> -d>ɑd–شكل  اي گذشته به. بسامد تكواژه3

يادآوري دهد و را توضيح مي حالو  هاي گذشتهستاكاشتقاق برخي از ة نحو ابوالقاسمي
، گذشته ستاكاز  يمبتوان از روي آن اي وجود ندارد كه قاعده ،كه در زبان فارسي دريكند  مي

ي در بررسي تاريخي برخي از و ).2 -1: 1373ستاك حال بسازيم و يا بالعكس (ابوالقاسمي، 
 سخنبه  ؛بوده است 21ها جعلي و از روي قياسآن كند كه ساخت اشاره مي هاي گذشته،ستاك

ها يا مند آنهاي اصلي و قاعدهاند و صورتقياس قرار گرفته ها الگويديگر، برخي از ساخت
  .كار نرفته است كار رفته يا اصلاً به كمتر به

قاعده، ريشه دستخوش تغييرات د است كه در ستاك گذشتة افعال بي) معتق1376طباطبائي (
 

21- analogy 
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قاعده را دو واژة قاموسي مجزا درنظر  شود. وي ستاك حال و گذشتة افعال بيواجي مي -واژ
  گيرد كه هريك در واژگان، جايگاهي مستقل دارند.مي

فر ماهوتيان در فصل دوم كتاب خود و در مبحث تصريف فعل، براساس الگوي معين
اند است كه عبارت كرده بنديها طبقه ها را از روي بخش پاياني ساخت مصدري آن) فعل1978(

). وي معتقد 225 -219: 1378(ماهوتيان،  /idan, -ɑdan, -dan, -tan, -stan, -estan, -ftan-/از: 
-آن ساخته  قياس با هاي طبقات ديگر نيز بهاست كه فعلترين طبقة افعال رايج/idan-/ است كه

، رابطة ستاك حال و مصدر /tan-/هاي قرضي نيز در آن جاي دارند. در طبقة شوند و فعلمي
  باقاعده هستند. /estan-/قاعده است و همة افعال طبقة در بسياري از موارد بي

هاي آن در زبان فارسي را ازديدگاه تاريخي ساز و گونه) تكواژ گذشته1377زاده (منشي
در مجاورت واكه يا همخوان واكدار  /t-/ سازگذشتهتكواژ است. او معتقد است كه  بررسي كرده

در  [xt-] ,[st-] ,[ud-] ,[id-] ,[ɑd-] تكواژهاياو همچنين معتقد است كه شود. مي تبديل [d] به
 هايستاكند و اهموجود پديد آمدگذشتة  هايبا ستاك  اي از زبان فارسي از راه قياسدوره

زاده،  نظر منشي به. دنامها را قياسي يا جعلي ميكه آن انداز اين راه ساخته شده  ،بسياري گذشتة
 [i, u, ɑ] ي هاهحضور دارد و در مجاورت واك /t/ كماكان واج ،قياسي سازگذشتهدر تكواژهاي 

، لهئسير تحول تاريخي و بررسي درزماني مس ازلحاظبنابراين،  ؛شودميبديل ت [d]همخوان به 
ي موجود، هاو ساير صورت بگيريمدرنظر  يمتوانمي ساز ة گذشتهتنها يك تكواژ پاي

  روند.مي شمار به /t/ تكواژ هاي عادي يا قياسي تكواژگونه
ساز فارسي را بررسي كرده است. وي شقاقي ازديدگاه صرفي، موضوع تكواژ گذشته

درنظر گرفته و بيان  /t-/را  ساز در زبان فارسيتكواژ گذشته بازنمايي زيرساختيصورت 
ساز ، درصورت افزودن تكواژ گذشته/z/كرده است كه چون در تمام افعال مختوم به همخوان 

/t/ همخوان پاياني ستاك حال به ملازي ،/χ/ هاي داراي ملازي شود، تكواژگونهتبديل مي/ χ / 
رض كنيم كه ريشة افعال توانيم فهاي مشروط صرفي تلقي كنيم؛ زيرا مي را بايد تكواژگونه

  ).64 -63: 1386دهند (شقاقي، صرفي را تشكيل مي يك طبقة /z/مختوم به همخوان 
) چگونگي رابطة بين ستاك گذشته و حال را در چارچوب نظرية 1390كرمپور و همكاران (

هاي حاكم بر ستاك گذشتة افعال ها پس از تحليل محدوديت اند. آن بهينگي بررسي كرده
، اين c, agree voice [son, + cont-]صورت  عده، با ارائة دو محدوديت نشانداري بهقا بي
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دهد كه در تمامي اين تحقيقات، دو اند. نگاهي به پيشينة مطالعات نشان مي مسئله را روشن كرده
داد) وجود دارد. گروهي مانند (درون بازنمايي زيرساختيسوگيري متفاوت دربرابر صورت 

وناينه، هندرسون، صادقي و ... ستاك حال و برخي مانند لازار، ستاك گذشته را يارمحمدي و ر
 بازنمايي زيرساختياند. همچنين، درمورد داد) درنظر گرفته(درون بازنمايي زيرساختيعنوان  به

اي كه بر ابعاد ساز نيز اختلاف نظر وجود دارد. با وجود آثار ارزندهداد) تكواژ گذشته(درون
رسد كه هنوز توصيف گسترده، نظر مي اند، بهن موضوع در زبان فارسي پرتو افكندهمختلف اي

  منسجم و جامعي از اين نوع افعال در زبان فارسي ارائه نشده است.
آرايي شناختي و با تكيه بر قواعد واج كارگيري رويكرد زبان كنيم با بهدرادامه، تلاش مي

دهند شناسي مرزگذر نشان مي كنيم. مطالعات زبانزبان فارسي، موضوع مورد بحث را بررسي 
شود. ميها با افزودن يك تكواژ وابسته به ستاك حال ساخته كه ستاك گذشته در بيشتر زبان

شوند، ختم مي [t-]واك آن  يا جفت بي  [d-]هاي گذشته به وقتي در زبان فارسي، همة ستاك
ساز است. از سوي ديگر، در پايان تكواژ گذشتهتواند اتفاقي باشد و گوياي حضور اين نكته نمي

توانيم به وند ها نميشود كه با بررسي همة آنمي ستاك حال تنوع همخواني بيشتري ديده
فرض مبتني است رو، اين مقاله بر اين پيش اين واحدي براي ساختن ستاك حال دست يابيم؛ از

  رود. شمار ميبه PR23د يا داو ستاك گذشته برون UR22داد يا كه ستاك حال درون
   

  قيتحق روش. 3
قاعده است و در  ظاهر بي ها بهصورت فعلي را كه ستاك گذشتة آن 36براي انجام اين تحقيق، 

وجود دارد، گردآوري و آرايش واجي  CV:CC ها هجاي سنگين ساختمان ستاك گذشتة آن
كنيم.  ي زبان فارسي بررسي ميآرايهاي حاكم بر واج ها را با توجه به قواعد و محدوديتآن

ها در زمان افزودن تكواژ منظور حفظ آرايش واج ها را كه به درادامه، برخي محدوديت
پرينس و  24شود، در چارچوب نظرية بهينگيها اعمال ميساز بر اين ستاك گذشته

    كنيم.) بيان مي1993( 25اسمولنسكي

 
22 . underly ing representation 23 . phonological representation  24. OT Theory 25. Prince &  Sm olensky 
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  آرايي. واج4
آيي واحدهاي واجي در هاي ممكن و مجاز باهمنوان تواليع آرايي به، واج26در فرهنگ كريستال

)؛ يعني براي ترتيب Crystal, 2003: 301درون يك هجا در يك زبان خاص تعريف شده است (
- هاي واجها محدوديت اي وجود دارد كه به آنها در هجاي هر زبان، قواعد ويژهچينش واج

نشيني و  هاي هماگرچه بيشتر محدوديت). Kenstowicz, 1994: 250شود ( گفته مي 27آرايي
كنند، تعدادي از اين قواعد همگاني پيروي مي 28آيي واحدهاي واجي از قواعد خاص زبانباهم

آرايي تنها به بررسي كنند. مطالعات واجها از آن قوانين پيروي ميزبان هستند؛ يعني همة
د؛ بلكه واحدهاي واجي دور از شومحدود نمي 29هاي مرتبط با واحدهاي واجي مجاورمحدوديت

آرايي اين است كه اين ترين سؤال مطرح در مطالعات واجگيرد. مهمهم را نيز دربرمي
 ها حاكم است. مطالعةشوند و چه اصولي بر آنها، كجا و چگونه اعمال ميمحدوديت

 نشيني، بيانگر اين واقعيت است كه در محور شناسي روي دو محور جانشيني و هم واج
انجامد و در محور  هاي زبان ميهاي آوايي به سازماندهي واجنشيني، تقابل مشخصه هم

جن خان، شود (بيآرايي زبان منجر ميهاي زبان به سازماندهي واجآيي واججانشيني، باهم
آرايي، ارزش هر واج تابع جايگاهي است كه در ساختمان هجا دارد. در ). در واج116: 1384

ها، معمولاً بين ارزش ذاتي هر واج و جايگاهي كه آن واج در ساختمان هجا باننظام آوايي ز
تواند در هر جايگاه از ساختمان كند، رابطة مستقيم وجود دارد؛ يعني اولاً هر واج نمياشغال مي

ها است و ثانياً اگر يك واج بتواند درمقايسه با ساير واج 30هجا قرار بگيرد و تابع ميزان رسايي
هاي مجاور خود محدوديت ساختي اعمال ك جايگاه مشخص قرار بگيرد، بر ساير واجدر ي
ها در محور همنشيني تابع قالبي است كه ساختمان هجا به آيي واجكند؛ به سخن ديگر، باهم مي

هاي بندي مشخصهطبقه 1). جدول 117: 1384جن خان، كند (بينظام آوايي زبان تحميل مي
دهد نشان مي 31المللي آواشناسيا در چارچوب جدول مؤسسة بينهاي فارسي رهمخوان

  ).100: 1384جن خان،  (بي
  
  
  

 
26. Cry stal 27- phonotactic constrain 28- language-specific 29- adj acent segm ents 30- sonority  31- IPA 
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  IPAهاي زبان فارسي معيار براساس توصيف همخوان  1جدول 
 

    دولبي  لب و دنداني  دنداني  لثوي  كامي- لثوي  كامي  ملازي  چاكنايي

ʔ  G  cɟ      t   d    p    b انفجاري  

h χ    ʒʃ  s     z    f      v    سايشي  

      tʃ ʤ         انسايشي  

        n      m  خيشومي  

        r        تكريري  

    j            غلت  

        l        ناسودة كناري  

  
طور كوتاه مفهوم رسايي را  ها، بهدرادامه، پيش از وارد شدن به بحث تجزيه و تحليل داده

  كنيم.مرور مي
  

  . تعريف رسايي5
» عبور نسبتاً آزاد هوا ازطريق بيني يا دهان«د: كنگونه تعريف مي رسا را اين هايمن مشخصة

هاي زبان ذاتاً داراي ميزان مشخصي از بلندي يا ). اگرچه هريك از همخوان79: 1368(هايمن، 
رسا] و بقية -گرفته يا [ هاي انسدادي، سايشي و انسايشي مشخصةرسايي هستند، همخوان

گيريم كه  . با توجه به اين تعاريف، نتيجه مي)Catford, 2004: 75ها مشخصة [+ رسا] دارند (واج
معكوس دارد. براساس اصل  ميزان گرفتگي در دستگاه گفتار با ميزان رسايي رابطة

تواند آزادانه در هر جايگاه از ساختمان هجا قرار ، هر واحد واجي نمي32مراتب رسايي سلسله
محل توليد و نحوة توليد آن بگيرد؛ زيرا حضور آن در يك بافت مشخص، تابع ميزان رسايي، 

نشان در ساخت توانيم ويژگي بيها در درون هجا است. اين اصل را ميدرمقايسه با ساير واج
 را ريز يبندمرتبه) 2004( 33گوسكوا). Kenstowicz, 1994: 254ها بدانيم (هجايي همة زبان

 
32. sonority  sequencing principle (SSP) 33 Gous kova  
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 :كند يم مي) ترس1904( 34سپرسنيبرگرفته از  ييمراتب رسا براساس اصل سلسله

كناري   <خيشومي  <دار  واك سايشي <دار  انسدادي واك <واك  بي سايشي <واك  بي انسدادي
  واكة افتاده <واكة مياني  <واكة افراشته  <غلت  <روان   <

  

  ها. ارائه و تحليل داده6
  35تحليل توصيفي 6- 1

فارسي را ارائه  هاي گذشته و حال برخي از افعال زبانهايي از ستاكدر اين قسمت، داده
ها بيانگر اند. نماد (.) در دادهبندي شدهها طبقههجاي سنگين آن كنيم كه برمبناي واكة هستة مي

مرز هجا است. در زبان فارسي، در كلمات بسيط بيش از يك هجا، هجاهاي سنگين معمولاً در 
شوند؛ به سخن يده نميروند و هرگز درميان يا ابتداي تكواژ دكار مي پايان كلمه يا تكواژ به

هجا و در انتهاي تكواژ قرار دارد  همخواني فقط در بخش پايانة ديگر، در زبان فارسي خوشة
). منظور از هجاي سنگين، هجايي است 1391آبادي، ؛ كامبوزيا و تاج1388(كامبوزيا و هاديان، 

بته گاهي اين نوع هجا از كشيده يا مركب تشكيل شده است. ال ميانه از يك واكة كه در آن سازة
شود كه همراه پايانه تشكيل مي كشيده به همراه پايانه يا يك واكة يك واكة كوتاه به

). گفتني است كه در زبان 156: 1385وجود دارد (كامبوزيا،  cv:c, cvcc, cv:ccهاي  صورت به
دهند ا را تشكيل ميطبيعي مجز دو طبقة (a, e, o)و كوتاه   (ɑ, i, u)هاي كشيدهفارسي، واكه

هايي از ستاك گذشتة ). درادامه،  داده72: 1383؛ ذوالفقاري سريش، 1388(كامبوزيا و هاديان، 
ها را يك هجاي سنگين ازنوع ) كه هجاي پاياني آن4 -2هاي كنيم (جدول برخي افعال را ارائه مي

CV:CC دهد.تشكيل مي  
    

 
34 Jespersen 35. descriptive analy sis  
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  ر ستاك گذشتهدCΑC1C2 هايي با ساخت هجايي داده  2جدول 
  

 CΑΑΑΑC1 CΑΑΑΑC1C2 

  ستاك گذشته  ستاك حال  مصدر

  ʔaf.rɑχt  افراخت af.rɑz  افراز  افراختن

 ʔan.dɑχt  انداخت an.dɑz  انداز  انداختن

  par.dɑχt  پرداخت  par.dɑz  پرداز  پرداختن

  ɟo.dɑχt  گداخت  ɟo.dɑz  گداز  گداختن

  na.vɑχt  نواخت  na.vɑz  نواز  نواختن

  tɑχt  تاخت  tɑz  تاز  تاختن

  sɑχt  ساخت  sɑz  ساز  ساختن

  bɑχt  باخت  bɑz  باز  باختن

 jɑft  يافت jɑb  ياب  يافتن

  ʃe.tɑft  شتافت  ʃe.tɑb  شتاب  شتافتن

 tɑft  تافت tɑb  تاب  تافتن

  
  در ستاك گذشته CiC1C2هايي با ساخت هجايي داده  3جدول 

  

 CiC1 CiC1C2 

  ستاك گذشته  ستاك حال  مصدر
  riχt  ريخت riz  ريز  ريختن

  biχt  بيخت biz  بيز  بيختن

 ʔɑ.vi: χt  آويخت ɑ.viz  آويز  آويختن

  ʔɑ.miχt  آميخت ɑ.miz  آميز  آميختن

 ɟo.riχt  گريخت ɟo.riz  گريز  گريختن
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  در ستاك گذشتهCuC1C2 هايي با ساخت هجايي داده  4جدول 
  

 CuC1 CuC1C2 

  ستاك گذشته  ستاك حال  مصدر
  ʔaf.ruχt  افروخت ʔaf.ruz  افروز  افروختن

  ʔɑ:.muχt  آموخت  ʔɑ:.muz  آموز  آموختن

  ʔan.duχt  اندوخت  ʔan.duz  اندوز  اندوختن

  duχt  دوخت  duz  دوز  دوختن

  suχt  سوخت  suz  سوز  سوختن

 cuft/ cu:bid  كوفت cub  كوب  كوفتن

 ru:ft/ rubid  روفت  rub  روب  روفتن

  
هاي بار براي صورتيعني يك ها را در دو بخش مجزا،تر، دادهدرادامه، براي بررسي دقيق

  كنيم. هاي ستاك حال، تحليل ميبار براي صورتو يكستاك گذشته 
  

  . توصيف ستاك حال1-1-6
، به نتايج زير دست 4تا  2هاي هاي مربوط به ستاك حال موجود در جدولبا بررسي داده

  يافتيم:
 cv:cاك حال ساخت هجايي يا دوهجايي هستند و هجاي پاياني ست هاي حال، تك. ستاك1
  دارد.
  شود.ها، خوشة همخواني ديده نمي. در ستاك حال داده2
شود كه هردو داراي ختم مي/b/ و  /z/هاي گرفتة ها به همخوان. ستاك حال داده3

  رسا] و [+ واك] هستند. -مشخصة [
 
  . توصيف ستاك گذشته2-1-6

  دست آمد: شده نتايج زير بههاي ارائهبا بررسي داده
ها هجاي سنگين  هجايي يا دوهجايي است و در ساختمان آن اين افعال تك . ستاك گذشتة1

cv:cc رود. شمار مي ترين هجاي موجود در زبان فارسي بهشود. اين نوع هجا، سنگين ديده مي  
هاي شكل خوشه صورت گذشتة افعال، به cv:ccهاي همخواني موجود در هجاي . خوشه2
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گيرد. عضو اول ساز، اين خوشه شكل ميكه با افزودن تكواژ گذشتهاست  36انفجاري -سايشي
است كه  38ها يك همخوان انفجاريو عضو دوم آن 37ها يك همخوان سايشياين خوشه

ها، واجگاه دو عضو در محل دو اندام جداگانه شود. در اين خوشهديده مي ftيا  χtصورت  به
  قرار دارد. 

رسا] در خوشة پايانة هجا در ستاك گذشته،  -مشخصة [هاي گرفتة موجود با . همخوان3
واك] مشترك هستند. ازميان هجده  -[، در مشخصة cv:ccدر ساخت  هاي كشيدهبعد از واكه

، در خوشة پايانة ستاك گذشته بعد {t, s, f, χ, ʃ}همخوان گرفتة زبان فارسي، تنها پنج همخوان 
  دهد.مشخصات اين پنج همخوان را نشان مي 5شود. جدول هاي كشيده ديده مياز واكه
همخواني پايانه در ستاك گذشتة زبان فارسي، اصل  ها در خوشة. در تمامي داده4

سمت حاشية  رسايي از هسته به مراتب رسايي رعايت شده است؛ به سخن ديگر، درجة سلسله
  يابد.هجا كاهش مي

  
  )1992( 39هاي هلهاك گذشته برحسب مشخصههاي گرفتة زبان فارسي معيار در ستهمخوان 5جدول 

  

χ  f  ʃ  s  t    
_  _  _  _  _  son 

+  +  +  +  +  cons  
+  +  +  +  _  cont  
_  _  _  _  _  nas  
_  _  _  _  _  lat  
_  _  _  _  _  voiced  
_  +  _  _  _  lab  
_  _  +  +  +  cor  
_  _  _  +  +  ant  
+  _  _  _  _  dors  

  
  40ها. تحليل عليّ داده6- 2

ساز داد) تكواژ گذشته(درون بازنمايي زيرساختيه با صورت از آنجا كه محققان دررابط
 بازنمايي زيرساختينظر ندارند، پيش از ورود به بحث لازم است كه صورت اصلي و  اتفاق

شناسان ساز فارسي تعيين شود. برخي از دستورنويسان و زبانداد) تكواژ گذشته (درون

 
36- fricative-plosive cluster  37- fricative 38- plosive  39- Halle 40- casual analy sis 
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- درنظر گرفته بازنمايي زيرساختيا صورت ر /t/) همخوان 1386و شقاقي،  1377زاده، (منشي

و گروهي ديگر  /D/) واج شامل 1376و طباطبايي،  1976اند، برخي ديگر (يارمحمدي و رونيانه، 
داد) درنظر  (درون بازنمايي زيرساختيعنوان  را به /d/) همخوان 1390(كرمپور و همكاران، 

بازنمايي شده براي تعيين صورت قسمت، با استناد به معيارهاي مشخصاند. در اين گرفته
داد) تكواژ (درون بازنمايي زيرساختيشود كه صورت مي دادهداد)، نشان (درون زيرساختي

  اند از:است. اين معيارها عبارت /d/ساز گذشته
اي انتخاب شود كه بتواند تا حد گونه بايد به بازنمايي زيرساختي: 41پذيريبيني. معيار پيش1

ها تنها در يك ساخت، بلكه در ساير ساخت هاي آوايي را نهپذيري صورتبينين پيشامكان ميزا
  افزايش دهد.

اي انتخاب شود كه قواعد مورد گونه بايد به بازنمايي زيرساختي: 42. معيار طبيعي بودن2
ها در ساير  هاي آوايي تا حد امكان طبيعي باشند و شواهدي مانند آننياز براي توليد صورت

  ها يافت شود.نزبا
اي انتخاب شود كه قواعد مورد نياز براي گونه بايد به بازنمايي زيرساختي: 43. سادگي3

هاي دستور زبان، تا حد امكان ساده باشد؛ به هاي آوايي، همانند ساير بخشتوليد صورت
  سخن ديگر، براي رسيدن به صورت بازنمايي روساختي، كمترين تعداد قواعد لازم است.

اي انتخاب شود گونه بايد به بازنمايي زيرساختيهاي واجي: حلجحيت استفاده از راه. ار4
ها بتوان در وهلة اول از قواعد واجي استفاده كرد و در مرحلة بعد به قواعد كه براي توضيح آن

  ).Jensen, 2004: 117ساختواژي متوسل شد (
هايي ند، در مراحل بعدي به ملاكهاي بالا نتوانند ما را به پاسخ روشني برساناگر ملاك

زباني و امثال آن استناد  همچون ميزان بسامد، اقتصاد زباني، تحولات تاريخي، شواهد برون
كند، نتيجه مي همة معيارهاي مذكور را برآورده /d-/ساز شود. از آنجا كه تكواژ گذشته مي
ساز فارسي، همخوان داد) تكواژ گذشته(درون بازنمايي زيرساختيگيريم كه صورت  مي

است.  همچنين، ازبين دو ستاك حال و گذشته، بايد ستاك حال را  /d/انسدادي، واكدار و دنداني 
دار است. حال  داد انتخاب كنيم؛ زيرا ستاك گذشته درمقايسه با ستاك حال نشانعنوان درون به

فرض و با اين پيش ها با يكديگر هاي ستاك حال و گذشته و مقايسة آنشدن ويژگيبا مشخص 
ساز زبان فارسي است، داد) تكواژ گذشته(درون بازنمايي زيرساختيصورت  /d-/كه تكواژ 

 
41- criterion of predictability  42- natايي زيرساختي alness 43- simبازنم plicity 
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  شرح زير استدلال كنيم: هاي مذكور بهتوانيم براي توضيح دادهمي
، /d-/ساز ، درصورت افزودن تكواژ گذشته/z/در همة افعال مختوم به همخوان سايشي 

شود. در توجيه تاريخي بدل مي [χ]واك  ان حال به سايشي ملازي بيهمخوان پاياني ستاك زم
هاي باستاني اين دسته از افعال، ريشه شامل كند كه در صورتمياين افعال، صادقي بيان 

). 42: 1356به آن اضافه شده است (رنجي،  [tɑ-]ساز است كه تكواژ گذشته /k/همخوان پاياني 
ابتدا  [k]مانده است، سپس همخوان انسدادي  باقي [t]انسدادي  ، همخوان[ɑ]درادامه، با حذف 

 ، تبديل شده[χ]واك خود، يعني همخوان ملازي و درنهايت به جفت بي [h]به همخوان سايشي 
است كه تحت  /tʃ/است. خانلري معتقد است كه همخوان پاياني در ريشة اين افعال، همخوان 

و در  تبديل شده [χ]هاي گذشته به همخوان ملازي تدر صور [t-]ساز تأثير تكواژ گذشته
). 44تبديل شده است (همان،  [z]و سپس به همخوان سايشي  [j]هاي حال ابتدا به غلت  صورت

دهد كه در برخي از افعال قاعده نشان مياصطلاح بي تر به گروه ديگري از افعال بهنگاهي دقيق
، همخوان انسدادي /d-/ساز ودن تكواژ گذشتهنيز درصورت افز [b]مختوم به همخوان لبي 

 شود.بدل مي [f]دولبي پاياني ستاك حال به همخوان سايشي لب و دنداني 

هاي داد اين كلمات كاملاً بر محدوديتدهند كه برونهاي بالا نشان مياز طرف ديگر، داده
كند. وي  را تأييد مي) 1383هاي ذوالفقاري سريش (آرايي زبان فارسي منطبق است و يافتهواج

هجا در زبان فارسي به نتايج  هاي همخواني پايانة هاي حاكم بر خوشهپس از بررسي محدوديت
  زير دست يافته است:

پاياني آن  در زبان فارسي وجود ندارد كه عضو اول خوشة cv:ccهيچ هجايي با ساخت  -
  باشد. /b/همخوان 

پاياني آن  ي وجود ندارد كه  عضو اول خوشةدر زبان فارس cv:ccهيچ هجايي با ساخت  -
  باشد. /z/همخوان 

پاياني آن  شود كه عضو اول خوشةدر زبان فارسي يافت نمي ciccهيچ هجايي با ساخت  -
  باشد. /f/همخوان 

باشد، عضو اول آن فقط  /t/پاياني  اگر همخوان دوم خوشة cvccدر هجايي با ساخت  -
  باشد. /b, s, ʃ, l, χ, h, r, G, f, m, w/وان تواند يكي از يازده همخمي

شود كه عضو دوم خوشة در زبان فارسي يافت نمي cuccيا  ciccهيچ هجايي با ساخت  -
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  باشد. /d/پاياني آن همخوان 
باشد، عضو  / χ /پاياني آن همخوان  ، اگر عضو اول خوشةcv:ccدر هجايي با ساخت  -

  خواهد بود. /t/دوم آن حتما 
رود كه در آغازة همان كار ميدر ستاك گذشته در جايي به [χ t-]مهم اين است كه توالي  نكتة

داد در درون / χ /دليل وجود همخوان ملازي  باشد؛ براي مثال، بهكار نرفته هجا، همخوان ملازي به
. شود تا از اين قاعده تبعيت كندتوليد مي» برخاست«شكل  ، ستاك گذشتة آن به»برخيز«فعل 

 دهد.در ستاك گذشته را نشان مي CΑC1C2هايي با ساخت هجاي داده 1تابلوي بهينگي 

  
 در ستاك حال  CV:Zبا ساخت هجايتابلوي بهينگي   1تابلوي 

  

Input: 
/#sɑz+d#/ 

SSP 
V:[AGREE 
OBSTRU 
[-voice] 

*C0V:C0C2 
V: [+cont, 

-cont] 

V: FR. 

z>>>>���� 
PASTPLOSIVE 

 

a)sɑzd  !*    

b) sɑzt  !*    

�c) sɑχt      

d) sɑχd  !*    

e) sɑsd  !*   * 

f) sɑst   !*   
  

  

SSP مراتب توالي رسايي است. دليل قرار دادن اين محدوديت در جدول بالا  بيانگر سلسله
  كنند.اين است كه همة كلمات زبان فارسي الزاماً از اين اصل تبعيت نمي

 -عامل رخداد همگوني در مشخصة [ AGREE OBSTR [-voice]محدوديت نشانداري 
واك] يكسان  -هاي گرفتة مجاور بايد ازلحاظ مشخصة [كند كه همخوانواك] است و بيان مي

  باشند.
در ستاك  C0V:C1C2دهد كه در ساخت هجايي  نشان مي C0V:C0C2*محدوديت نشانداري 

  توانند همخوان واحدي باشند.نمي C1و  C0گذشته، 
دهد كه اگر عضو اول خوشة همخواني  نشان مي V: [FR. PAST PLOSIVE]محدوديت 
انسدادي خواهد بود؛ به سخن  سايشي باشد، عضو دوم حتماً يك هاي كشيده يك پس از همخوان

رسا] باشند،  - هاي كشيده، داراي مشخصة [ديگر، اگر دو عضو خوشة همخواني بعد از واكه
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  اولي سايشي و دومي انسدادي خواهد بود.
V:FR. z→χ PASTPLOSIVE  محدوديت حضورz .در خوشة پاياني ستاك گذشته است  

عنوان گزينة بهينه  به Cهاي بالا، گزينة دليل تخطي از محدوديت ها بهبا حذف ساير گزينه
هاي صرفي ارجحيت دارند، هاي واجي بر تحليلاست. با توجه به اين نكته كه تحليل انتخاب شده

  است.يز به اين موضوع توجه شده ها ندر چينش محدوديت
به  /z/دار  رسد كه در تبديل همخوان سايشي واكنظر ميبا توجه به آنچه گفتيم، به

كند تا بتواند بيشترين كاربرد را در ساير واك، زبان بهترين گزينه را انتخاب ميسايشي بي يك
ترين گزينه در اين انتخاب، باشد. بهكرده  مند عمل حال قاعدهها داشته باشد و درعينستاك

  كند. صدق مي» برخيز«جز ستاك ها بهاست كه تقريباً در همة داده / χ /واك ملازي سايشي بي
صورت  cv:ccهاي همخواني موجود در هجاي بينيم، خوشه طور كه مياز طرفي، همان

، در همة طور كه مشخص استاست. همان 44انفجاري -هاي سايشيشكل خوشه گذشتة افعال به
واك] مشترك هستند. اين موضوع  -هاي موجود، هردو عضو خوشة پايانه در مشخصة [داده

هاي كشيده ) مطابق است كه معتقدند چنانچه بعد از واكه1388كاملاً با نظر كامبوزيا و هاديان (
] رسا -[طوري كه هردو عضو آن همخوان گرفته با مشخصة خوشة دوهمخواني باشد، به

هاي دهد كه واكهاين موضوع نشان مي .بود خواهند واكيبهمخوان  هردو ضرورتاً باشند،
ها  ديگر، وقوع آنهمخواني قرار بگيرند؛ به سخن  توانند قبل از هر خوشةنمي  (ɑ, i, u)كشيده

هاي خوشه بستگي دارد ي دوهمخواني بسيار محدود است و به نوع همخوانهاقبل از خوشه
- ). همين موضوع باعث شده كه درمقايسه با واژه1388؛ كامبوزيا و هاديان، 146: 1381(ثمره، 

 ها با همين ساخت هجايي، اما با واكةكوتاه، تعداد واژه داراي واكة cvccهايي با ساخت هجايي 
؛ كامبوزيا Alamolhoda, 2000: 106؛ 72: 1383كشيده، بسيار محدود باشد (ذوالفقاري سريش، 

 46و پيشرو 45جوار ها، شاهد فرآيند واجي همگوني، ازنوع هم). در همة اين نمونه1388و هاديان، 
شود و درادامه، واك ميهستيم. در چنين مواردي، ابتدا همخوان سايشي (عضو اول) بي

دار در  هاي واكرفتگي همخوان شود. واكرفته مي نيز واك /d/اعمال فرآيند همگوني،  واسطة به
واك، يكي از الگوهاي واجي رايج در زبان فارسي  هاي بيمجاورت همخوان پايان واژه و در

در ستاك  CΑC1C2هايي با ساخت هجاي ، داده2). تابلوي بهينگي 67 -39: 1381است (ثمره، 
 دهد. گذشته را نشان مي

 
44- fricative-plosive cluster  45- contiguous or contact  46- progressive assim ilatio n  
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  در ستاك گذشته CΑC1C2هايي با ساخت هجاي تابلوي بهينگي داده  2تابلوي 
  

Input: #jɑb + /-
d/# 

SSP *V:[PLOSIVE]-2 
AGREE 
OBSTR 

[-VOICE] 

IDENT 
[voice] 

a) jɑbd  !*   

b) jɑbt  !* * * 
c) jɑpt  !*  ** 
�d) jɑft    ** 
e) jɑfd   !* * 

h) jɑpd  !* * * 
  

  

*V:[PLOSIVE]-2  بيانگر اين است كه مجاورت دو همخوان با مشخصة نحوة توليد
 AGREE OBSTR [-voice] داري نيست. محدوديت نشان انسدادي پس از واكة كشيده مجاز

هاي گرفتة مجاور كند كه همخوانواك] است و بيان مي - عامل رخداد همگوني در مشخصة [
محدوديت پايايي است كه  IDENT [voice]واك] يكسان باشند و  -بايد ازلحاظ مشخصة [

ها، داري است. درميان داده داد ازنظر مشخصة واكداد و برونناظر بر يكساني كامل درون
  است.عنوان گزينة بهينه انتخاب شده  به (d)گزينة 

شود، تبديل مي [f]به همخوان سايشي  /b/در توضيح اين مسئله كه چرا همخوان انسدادي
زباني ديگري را ارائه كنيم؛ براي نمونه، در زبان فارسي ستاك حال  توانيم شواهد درونمي

/ʔoft/  دهد توالي نشان ميوجود دارد كه/ft/  .يك ساخت مجاز در خوشة پايانة ستاك است
ايجاد نشدن تغيير در ستاك حال يا ريشة  /bɑft/و  /ʃecɑft/هاي گذشتة همچنين، در ستاك

كند. در مواردي كه همخوان ساز، اين موضوع را تأييد ميافعال بالا پس از افزودن تكواژ گذشته
به ستاك افزوده  [id-]ساز  شود، تكواژگونة گذشتهتبديل نمي [f] به همخوان سايشي /b/پاياني 

مجاز نيست؛ مانند  CV:CCشود؛ زيرا توالي دوانسدادي پس از واكة كشيده در ساخت مي
  طلبيد، خوابيد، كوبيد و ... .

يا تكواژي در زبان فارسي وجود ندارد كه  ) معتقدند كه هيچ كلمه1388كامبوزيا و هاديان (
واك متفاوت باشند. البته  كشيده داشته باشند، ولي در مشخصة خوان گرفته پس از واكةدو هم

هاي كوتاه، الزاماً صادق نيست. اين ويژگي ازجمله مواردي است كه اين مسئله درمورد واكه
هاي مذكور شواهدي دهد. دادهپاياني هجا را نشان مي رابطة همبستگي بين هسته و خوشة
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هاي  نشيني همخوان يا خوشه بر اينكه محدوديتي ازنظر هم دعاي ماهوتيان مبنيهستند بر رد ا
). با توجه به موارد بالا 298: 1378همخواني پايان واژه با هستة هجا وجود ندارد (ماهوتيان، 

  هاي گذشته از اين دست، قاعدة زير همواره صادق است:توانيم استدلال كنيم كه در ستاكمي
  
  
  
  

، اگر هردو همخوان موجود در خوشة cv:ccر، همواره در هجاي سنگين به سخن ديگ
واك] نيز مشترك خواهند بود.  -رسا] باشند، هردو در مشخصة [ -پاياني داراي مشخصة [

دهد كه در همة كلماتي كه شده نشان مي آوري هاي جمعسريش با استفاده از دادهذوالفقاري 
همخوان اول خوشه باشد، حتماً در  /f/اگر سايشيهستند،  cv:ccداراي هجايي با ساخت 

). وي 64: 1383واك] با عضو دوم مشترك است (ذوالفقاري سريش،  –رسا و  -ي [هامشخصه
 /t/ها عضو دوم انسدادي دهد كه اگر در اين ساختهاي متعدد نشان ميازطريق ارائة داده

). پس 65] است (همان، 47وستهرسا، + پي -واك،  -باشد، عضو اول هميشه داراي مشخصة [
عنوان عضو دوم خوشه ظاهر شود كه  به /d/صورت  تواند بهساز تنها زماني ميتكواژ گذشته

. /χɑnd/، خواند /rɑnd/، راند mɑnd/[+ رسا] باشد؛ مانند ماند  همخوان اول داراي مشخصة
: 1381(ثمره،  /zt/ ,/ χd/, /fd/ هاي بر اتفاقي بودن غيبت خوشه اين استدلال، نظر ثمره مبني

  كند.) را رد مي133
هاي مربوط به ستاك گذشته وجود دارد اين است كه همة هاي ديگري كه در دادهاز ويژگي

اند و در هيچ موردي تخطي از مراتب رسايي را رعايت كرده هاي موجود، اصل سلسلهساخت
- د كه همخوان دوم اين خوشهدهها نشان ميشود. همچنين، بررسي دادهاصل موجود ديده نمي

اي] است. اين موارد كاملاً بر نتيجة مطالعات كامبوزيا و هاديان [+ تيغهها داراي مشخصة 
، عضو دوم cv:cc) منطبق است كه معتقدند در هجاهاي 1383) و ذوالفقاري سريش (1388(

  .pɑrs، پارس bist، بيست ʔɑrdاي] است؛ مانند آرد معمولاً [+ تيغه
، گروهي ديگر از افعال وجود دارند كه 4و  3، 2هاي هاي ذكرشده در جدولبر نمونه علاوه

ظاهر  CV:CCشكل  ها به داد آن است، درون CV:Cشكل  ها به داد آناگرچه صورت برون
 

47- continuent 

C     V:     C1      C2 

رسا]-[ رسا]-[   

C     V:     C1      C2 

]واك-[ ]واك-[   
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بينيم كه پس از  ها ميهايي از اين افعال هستند. در اين داده نمونه 6هاي جدول شود. داده مي
  است.ساز، واكة پاياني ستاك حال تغيير كرده تهافزودن تكواژ گذش

  
  در ستاك گذشته CuC1هايي با ساخت هجايي داده 6جدول 

  

 CΑΑΑΑC1 CuC1  
  ستاك گذشته  ستاك حال  مصدر
  ʔɑzmud  آزمود ʔɑzmɑ (j)  آزما(ي)  آزمودن

  ʔɑsud  آسود ʔɑsɑ (j)  آسا(ي)  آسودن

 ʔɑlud  آلود ʔɑlɑ (j)  آلا(ي)  آلودن

 farmud  فرمود farmɑ (j)  )فرما(ي  فرمودن

  zodud  زدود zodɑ (j)  زدا(ي)  زدودن

 robud  ربود robɑ (j)  ربا(ي)  ربودن

 ʔafzud  افزود ʔafzɑ (j)  افزا(ي)  افزودن

 sorud  سرود sorɑ:(j)  سرا(ي)  سرودن

 ɟoʃud  گشود ɟoʃɑ(j)  گشا(ي)  گشودن

 pejmud  پيمود pejmɑ(j)  پيما(ي)  پيمودن

 nemud  نمود namɑ(j)  نما(ي)  نمودن

 sotud  ستود setɑ(j)  ستا(ي)  ستودن

 
شود يابيم كه ستاك حال همة اين افعال به يك غلت ختم مي با نگاهي به افعال بالا درمي

هجايي نيستند و جايگاه توليد  يك از افعال بالا تك(شواهد تاريخي بيانگر اين موضوع است)، هيچ
ها قرار دارد. در ستاك حال اين افعال بعد يشكام تا لبهمخوان پيش از واكة آخر در ناحية بين پ

ساز، يك خوشة از واكة كشيده، يك همخوان غلت وجود دارد كه پس از افزودن تكواژ گذشته
هاي كشيده خوشه دوهمخواني كند. از آنجا كه طبق قاعده، اگر بعد از واكهدوهمخواني ايجاد مي

باشد، غلت موجود بايد حذف شود؛ اما پيش از  تواند غلتباشد، يكي از اعضاي خوشه نمي
 [id-]گاهي با تكواژگونة  6هاي جدول حذف غلت شاهد افراشتگي واكة پيش از آن هستيم. داده

منظور جلوگيري از ايجاد  شود، بهحذف نمي [j]كه غلت  روند. در اين موارد، زمانيكار مينيز به
اين ترتيب، از افزوده شدن يك موراي ديگر به  شود. بهدرج مي  [i]يك ساخت غيرمجاز، واكة
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-داده 3آيد. تابلوي بهينگي وجود ميتري بهشود و ساخت هجايي سبكپايانة هجا ممانعت مي

  دهد.در ستاك گذشته را نشان مي CuC1هايي با ساخت هجاي پاياني 
  

  شتهدر ستاك گذ CuC1هايي با ساخت هجاي پاياني تابلوي بهينگي داده  3تابلوي 
  

Input: 
/#afzɑj+d#/ 

SSP ONSET 

*V:[ glide in 
COMPLEX- 

CODA] 
 

AGREE 
[high] 

 

IDENT 
[voice] 

IDENT 
[high] 

 

    a) af.zɑjd  !* * *   

    b) ʔaf.zɑjd   !* *   
�c) ʔaf.zud      * 

   d) ʔaf.zujd   !*   * 

    e) ʔaf.zut     !* * 

    f) ʔaf.zɑd    !*   
  

  

ONSET كند. اين محدوديت  داري است كه هجا را به داشتن آغازه ملزم مي محدوديتي نشان
شود كه رو، محدوديتي با مرتبة بالا محسوب ميشود؛ ازايندر زبان فارسي كاملاً رعايت مي

  كند.هايي را كه داراي هجاي بدون آغازه هستند، جريمه و حذف ميدر همان ابتدا، ساخت
IDENT [high] داد ازنظر داد و برونحدوديت پايايي است كه به يكساني كامل درونم

  كند. ميزان افراشتگي واكه توجه مي
IDENT [voice] داد ازنظر داد و برونمحدوديت پايايي است كه به يكساني كامل درون

  كند. مشخصة واكداري توجه مي
AGREE [high] واجي مجاور بايد  كند واحدهايمحدوديتي نشانداري است كه بيان مي

  ازلحاظ ارزش مشخصة [افراشتگي] يكسان باشند.
عنوان گزينة بهينه انتخاب  به IDENT [high]جز  هاي بالا بهبا ارضاء محدوديت cگزينة 

  است. شده 
واجي  - دهند  كه تفاوت اصلي ميان قواعد واجي و قواعد واژخوبي نشان مي هاي بالا بهتحليل

داد محسوب صورت برونگونه به داد و واجعنوان عامل درون ل، واج بهاين است كه در نوع او
  رود.شمار ميداد آن واج بهداد، تكواژ و برونكه در نوع دوم، عامل درونشود؛ درحالي  مي
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  گيري. نتيجه7
شده در توصيف حاضر از ستاك گذشته در زبان فارسي، به نتايج زير  براساس نكات ارائه

  يابيم: مي دست
داد) فقط از يك همخوان (درون بازنمايي زيرساختيساز در زبان فارسي، در . وند گذشته1

- ,ɑd-]صورت چهار تكواژگونة  به /d-/ساز ، تشكيل شده است. وند گذشته/d-/انسدادي، يعني 

id, -t, -d] شود.هاي ستاك گذشته ديده ميدر صورت  
هاي شديدي بر خوشة پايانه حدوديتباشد، م CV:Cصورت  . اگر آخرين هجاي ستاك به2

  شود.ساز تغييراتي در خوشة همخواني پاياني اعمال ميشود كه با افزودن وند گذشتهاعمال مي
در  cvccآرايي ساخت هجاي دهد كه در واج . نتايج حاصل از بررسي اين مقوله نشان مي3

ياني وجود دارد. براي هاي خوشة پاهمبستگي ميان هسته و همخوان زبان فارسي يك رابطة
باشد، همخوان دوم خوشه معمولاً داراي  [ɑ, i, u]هاي كشيدة آن يكي از واكه نمونه، اگر هستة

توانند يكي از اجزاي اين خوشة هاي غلت نمياي] است و همچنين همخوان[+ تيغه مشخصة
 ,t}ها پنج همخوان دوهمخواني را تشكيل دهند. همچنين، از هجده همخوان گرفتة زبان فارسي تن

s, f, χ, ʃ} طوري كه  شوند؛ بههاي كشيده ديده ميدر خوشة پايانه ستاك گذشته بعد از واكه
كار  عنوان عضو دوم خوشه به عنوان عضو اول و همخوان انسدادي به چهار همخوان سايشي به

ل از هر خوشة توانند قبنمي  (ɑ, i, u)هاي كشيدةدهد كه واكهروند. اين موضوع نشان ميمي
ي دوهمخواني بسيار محدود هاها قبل از خوشه ديگر، وقوع آنهمخواني قرار بگيرند؛ به سخن 

  هاي خوشه بستگي دارد.است و به نوع همخوان
كنندة نوع  دهد كه تنها واكة هسته تعيينمي در وند گذشته، نشان [χt-]. حضور توالي 4

آرايي ساخت هجاي هاي آغازه و پايانه نيز در واجنخوشة همخواني پاياني نيست؛ بلكه همخوا
cvcc كننده دارند؛ براي نمونه، توالي نقش تعيين[-χt] رود كار ميدر ستاك گذشته در جايي به

  كار نرفته باشد.كه در آغازة همان هجا، همخوان ملازي به
واحدي  توانند همخواننمي C1و  C0در ستاك گذشته،  C0V:C1C2. در ساخت هجايي 5

  باشند.
هاي ستاك گذشته رعايت شده و هرگز از آن مراتب رسايي در همة صورت . اصل سلسله6

  تخطي نشده است.
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  ها نوشت . پي8
1.  stem 
2.  regular form 
3.  irregular form 
4.  phonotactics 
5.  morphophonemic 
6.  synchronic 
7.  Bird 
8.  Ullman 
9.  Braber 
10. Lambton Ralph 
11. Cheloe 
12. Van der Lely 
13. Tomasina 
14. Lazard (1957) 
15. Peisikov (1960) 
16. perfective 
17. imperfective 
18. aspect 
19. Ronayne 
20. Henderson 
21. Analogy 
22. Underlying representation 
23. Phonological representation 
24. OT Theory 
25. Prince & Smolensky 
26. Crystal 
27. Phonotactic constrain 
28. language-specific 
29. adjacent segments 
30. sonority 
31. IPA 
32. sonority sequencing principle (SSP) 
33. Gouskova 
34. Jespersen 
35. descriptive analysis 
36. fricative-plosive cluster 
37. fricative 
38. plosive 
39. Halle 
40. casual analysis 
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41. criterion of predictability 
42. naturalness  
43. simplicity 
44. fricative-plosive cluster 
45. contiguous or contact 
46. progressive assimilation 
47. continuent 
 

  . منابع9
  .ققنوس: انتهر. هاي فارسي دريفعل). 1373( ابوالقاسمي، محسن •
  .سمت. تهران: دستور تاريخي زبان فارسي). 1357( -------------- •
  . تهران: اميركبير.توصيف ساختمان دستوري زبان فارسي). 1348باطني، محمدرضا ( •
  . تهران: سمت.بهينگي شناسي نظريةواج). 1384خان، محمود ( جنبي •
ترجمة محسن شجاعي. تهران: . لهجة تهراني). 1380سيكوف، لازار ساموئيلوويچ (پي •

  فرهنگستان زبان و ادب فارسي، نشر آثار.
. تهران: مركز 7. چ آواشناسي زبان فارسي: آواها و ساخت آوايي هجا). 1381ثمره، يداالله ( •

  نشر دانشگاهي.
 . تهران: سمت.مباني صرف). 1386شقاقي، ويدا ( •

ي همخواني در زبان هاشناختي خوشهتحليل واج). 1383ذوالفقاري سريش، مهدي ( •
شناسي همگاني. دانشكدة علوم انساني، نامة كارشناسي ارشد رشتة زبان. پايانفارسي

  مدرس.دانشگاه تربيت 
قاعده در زبان  هاي باقاعده و بيهاي ستاك فعلتوزيع گونه). 1356رنجي، منصور ( •

شناسي شتة زباننامة كارشناسي ارشد ر. پايانها واجي حاكم بر آن -فارسي و قواعد واژ
  همگاني. دانشكدة ادبيات و علوم انساني، دانشگاه تهران.

. تهران: مركز نشر سازيفعل بسيط فارسي و واژه). 1376طباطبائي، علاءالدين ( •
  دانشگاهي.

  . تهران: سمت.بنيادشناسي رويكردهاي قاعدهواج). 1385زعفرانلو كامبوزيا، عاليه ( كرد •
مقايسة مشددسازي و ). «1391آبادي. (عاليه و فرزانه تاج زعفرانلو كامبوزيا، كرد •
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هاي زبان . جستارهاي زباني (پژوهش»هاي ايرانيتشديدزدايي در زبان فارسي و گويش
  .152 -127. صص 1. ش 3. د و ادبيات تطبيقي سابق)

ان هاي زبطبقات طبيعي در واكه). «1388زعفرانلو كامبوزيا، عاليه و بهرام هاديان ( كرد •
  .144 -117. صص 15. ش پژوهش زبان و ادبيات فارسي». فارسي

شناختي تجزيه و تحليل واج). «1390خان، محمود و زهرا چراغي ( جنكرمپور، فاطمه، بي •
. 1. ش 2. د هاي زباني پژوهش». قاعده زبان فارسي معاصر: رويكرد بهينگيافعال بي

  .82 -51صص 
  . تهران: هرمس.فارسي معاصردستور زبان ). 1384لازار، ژيلبر ( •
. ترجمة مهدي شناسيدستور زبان فارسي ازديدگاه رده). 1378ماهوتيان، شهرزاد ( •

  سمائي. تهران: نشر مركز.
. تهران: دستور زبان فارسي: واژگان و پيوندهاي ساختي). 1387الديني، مهدي (مشكوه •

  سمت.
 علوم ةنام پژوهش  ».اي آنهساز و گونهتكواژ گذشته). «1377زاده، مجتبي. (منشي •

 .23ش  .انساني دانشگاه شهيد بهشتي

  .نشر نو . تهران:2 ج .تاريخ زبان فارسي). 1366( ناتل خانلري، پرويز •
  . تهران: رهنما.شناسي مقالات زبان). 1371وثوقي، حسين ( •
فرهنگ ة يداالله ثمره. تهران: ترجم .ظام آوايي زبان: نظريه و تحليلن). 1368هايمن، لاري ( •

 .معاصر
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